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 صداي سوم در دفاع از صلح و دمكراسي
 مهرداد درويش پور

 
 مباني راهبرد سياسي كارزار بين المللي عليه ميليتاريسم و بنيادگرايي اسلامي

 
 مخالفت ما با جنگ طلبي آمريكا تنها بر پايه ضرورت دفاع از منافع ملي ايران و آب و خاك آن كشور  استوار "

ر به ارزش هاي پايدار بشر دوستانه، صلح طلبانه و دمكراتيكي دارد كه بر پايه آن نيست، بلكه همچنين ريشه در باو
در سطح بين المللي به ويژه بايد به نام بشريت و . توسل به هر وسيله اي براي رسيدن به هدف را مجاز نميداند

امنيت و ثبات و باور به آن كه انساندوستي، به نام مخالفت با كشتار انسانها، به نام صلح و دمكراسي و دست يابي به 
ميليتاريسم و دمكراسي ناقض يكديگرند، به نام مخالفت با زورگويي و سروري و ويرانگري، به نام مخالفت با 
نابودي محيط زيست و به نام مبارزه با تحقير و نفرت آفريني كه جملگي آنها ارمغان هرجنگي است با هر نوع 

 ."مريكا به ايران مخالفت نمودجنگ طلبي و از جمله حمله نظامي آ
 
 براي خنثي نمودن گرايشات مشوق حمله نظامي به ايران چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بايد  به افشاي "

مقاصد ويرانگرايانه محافظه كاران نو در آمريكا پرداخت و نشان داد كه معضل آن ها عدم وجود دمكراسي در 
لام كرده اند كه هدف اصلي اشان تغيير جغرافياي منطقه و از جمله سرزمين ايران و سلطه آن ها بارها اع. ايران نيست

دامن زدن به جنبش حقوق بشر در ايران و خواست لغو غني سازي اورانيوم آن حلقه واسطي .... ميليتاريسم است
 ."است كه بسيج همگاني عليه مليتاريسم و عليه بنيادگرايي را ميسر ميسازد

 
 !يري از خطر حمله نظامي به ايران وظيفه مبرم سياسي است جلوگ-١

مندرج در  ( "صداي سوم در نفي ميليتاريسم و بنيادگرايي اسلامي به چه معنا است؟"مدتها پيش از اين طي در مقاله 
 ساده  يا از سر-درهنگامه اي كه بسياري خطر حمله نظامي آمريكا به ايران را ) ٢٠٠٧سايت هاي اينترنتي درفوريه 

 دستكم ميگرفتند، از جدي بودن خطر -انگاري سياسي و يا به منظور جلوگيري از سازماندهي جنبش ضد جنگ 
فضاي سياسي بين المللي در منطقه ":  جنگ و ضرورت سازماندهي صداي سوم سخن گفته و يادآور شدم

ي با ميليتاريسم و جنگ طلبي آمريكا خاورميانه روز به روز به سوي قطب بندي پر تنش تري ميان بنيادگرايي اسلام
آنان كه پيشتر خطر حمله نظامي به ايران را با توجه به پيامدهاي جنگ عراق يكسره منتفي . واسراييل سوق مييابد

ميدانستند و از آن بدتر بر آن بودند كه سازش آمريكا با ايران قطعي است، اكنون در پي افزايش تداركات نظامي و 
 ."رفين، خطر يك رويارويي نظامي آشكار را هر چه بيشتر محتمل ميخوانندتهديدات سياسي ط
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 از آن زمان تا كنون افزايش فشارهاي ديپلماتيك و گسترش تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي و 
 به تاكيدات آمريكا بر مداخله جمهوري اسلامي ايران در تشديد نا آرامي هاي عراق و تصميم قاطعانه آمريكا

 و تهديدات جورج بوش به آغاز جنگ جهاني سوم در صورت عدم عقب نشيني "هر قيمت"جلوگيري از آن به 
جمهوري اسلامي و سفر پوتين به ايران ازجمله اقداماتي است كه دل نگراني از تدارك حمله نظامي به ايران را 

به افشاي طرح هاي كاخ سفيد براي حمله به علاوه بر آن مطبوعات معتبر بين المللي پي درپي . افزايش داده است
اين روند حتي خوشبين ترين افراد و نيروهاي سياسي را نيز به تجديد نظر و پذيرش خطر حمله . ايران مي پردازند

خطر حمله نظامي آمريكا زماني شدت خواهد ": ما اما پيش از اين نيز بر آن بوديم كه. نظامي به ايران واداشته است
يم ايران همچون صدام حسين توان آمريكا در حمله به ايران را دستكم بگيرد و به بهانه حق مسلم ايران يافت كه رژ

تهديد هاي دايمي . در دست يابي به اورانيوم غني شده، از عقب نشيني به موقع و همكاري با سازمان ملل سرباز زند
قعطنامه هاي شوراي امنيت و مداخلات پنهان و سران جمهوري اسلامي ايران به نابودي اسراييل، بي اعتنايي به 

ى عراق به بيرون از  آشكار در عراق، كه همزمان با تشديد سياست هاي ميليتاريستي آمريكا خطر كشاندن منازعه
مرزهاى اين كشور را افزايش داده است، از جمله سياست هايي است كه بهانه براي حمله نظامي به ايران توسط 

شوربختانه هر چه زمان بيشتر ميگذرد جنون دو سويه كابوس جنگ را به . "ييل را فراهم مي آوردآمريكا و يا اسرا
استعفاي علي لاريجاني  دبير شورايعالي امنيت ملي نيز نشانگر اين واقعيت است . محتمل ترين سناريو بدل ميسازد

 .جنگ بالا گرفته استكه نزاع در بين سران جمهوري اسلامي در برخورد به بحران هسته اي و خطر 
 

 با اين همه آرزويم آن است كه در ارزيابي از خطر حمله نظامي به ايران به خطا رفته باشم و حق با آناني باشد كه 
آنان كه احتمال خطر حمله نظامي به ": در همان مقاله ياد آورشدم . همچنان خطر حمله نظامي را منتفي ميدانند

ركت از انزواي دولت بوش در آمريكا و ناكامي آن در حل مشكل افغانستان و به ويژه ايران را دستكم ميگيرند، با ح
عراق وبه موازات آن افزايش نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه، امكان تكرار سناريوي عراق در ايران را 

دستگاه بوش در آمريكا، آنان بر اين باورند با انزواي سياست هاي دولت احمدي نژاد در ايران و . ناممكن ميدانند
در مقابل اين برهان اما . "زمينه تلاش براي دستيابي به مصالحه از طريق راه حل هاي ديپلماتيك افزايش يافته است

اين واقعيتي است كه مخالفت هاي نيرومند ديگر كشورها و افكار عمومي در داخل آمريكا با راه ": تاكيد نمودم
اهايي در حكومت ايران كه خواستار جدي گرفتن خطر جنگ، انعطاف در حل حمله نظامي و قدرت گرفتن صد

است، مي تواند در صورت ) و حتي در صورت لزوم بركناري احمدي نژاد(سياست هسته اي و رويكرد به مذاكره  
هرچند در آن صورت نيز خطر قرباني . پيگيري اين سياست از هردو سو راه دستيابي به مصالحه را هموار سازد

دن حقوق بشر در ايران و به سايه راندن آن و تثبيت موقعيت رژيم ميتواند به گونه اي ديگر به زيان مبارزات كر
با اين همه به گمان من عواقب يك حمله نظامي ميتواند كل منطقه را به انفجار . دمكراتيك مردم ايران تمام شود

ي بيش نيست و براي جلوگيري از آن بايد ازهمه كشد كه پي آمد آن براي مردم ايران و منطقه جز كابوس نوين
 ."تلاش هاي سياسي و ديپلماتيك استقبال كرد
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بايد پرسيد آيا عقربه زمان تا كنون جز به سود افزايش خطر حمله نظامي عمل كرده است؟ هم آوايي صداهايي در 

 بر ضرورت توسل به راه حل خارج از آمريكا نظير اظهار نظر برخي از رهبران دولت دست راستي فرانسه مبني
نظامي براي جلوگيري از اتمي شدن ايران، تشويق آمريكا به حمله نظامي به ايران توسط برخي از نمايندگان 
پارلماني حزب ليبرال سوئد و اظهار نظرهاي كم و بيش مشابه در ميان برخي از گروه هاي ايراني، تنها نشانگر 

علاوه بر آن در پاسغ ساده انديشاني كه ميپندارند حمله نظامي به ايران .  استافزايش اميد آنان به چنين مداخله اي
: بدليل انزجار مردم از حكومت اسلامي و ميل شان به دمكراسي با واكنش چنداني روبرو نخواهد شد تاكيد نمودم

ه اند تا در يابند مشوقان ميليتاريسم وجنگ طلبي هنوز از تاريخ خونبار استعمار در گذشته و حال عبرت نگرفت"
بنيادگرايي اسلامي بيش از آنكه بر عقل سليم مردمان خاورميانه استوار باشد، از نفرت و حس تحقير ناشي از رفتار 

با تشديد رويارويي ميليتاريسم و بنيادگرايي، بازنده "در مورد ايران نيز . "برتري طلبانه غرب و اسراييل نيرو ميگيرد
وانگهي اندكي آشنايي با تاريخ ايران و . اسي، سكولاريسم، صلح و امنيت خواهند بوداصلي مردم هوا خواه دمكر

نگاه منفي امروزين . واكنش ايرانيان در برابر اشغال گران كافي است تا عمق ناسيوناليسم ايراني را روشن سازد
 است و آمريكا ستيزي كه بسياري از ايرانيان نسبت به اعراب به دليل تجاوزي كه در دوردست تاريخ صورت گرفته

 مرداد طي دهه هاي متمادي در روان جامعه ريشه دواند و به كلام غالب بدل گشت، هشداري ٢٨در پي كودتاي 
اگر پيامدهاي سياست هاي غرب ستيزانه . است براي آمريكا كه دريابد قلب ملتي را با زور نميتوان فتح كرد

مردم ايران باعث آن شده است كه بسياري از ايرانيان از غرب ستيزي بنيادگرايان اسلامي در ايران و تجدد طلبي 
فاصله گرفته و نگاه مثبت تري به آمريكا و حتي به اسراييل نسبت به گذشته بيابند، اما حمله نظامي بي ترديد موج 

 دمكراتيك جديدي از نفرت از غرب و آمريكا ستيزي را در ايران و منطقه دامن خواهد زد كه نيروهاي سكولار و
آنان كه در سوداي تبديل شدن به چلبي هاي ايراني، آمريكا را آشكار و يا پنهان به . را نيز در منگنه قرار خواهد داد

به جاي . حمله نظامي تشويق ميكنند، بي گمان در بهترين حالت به برندگان سرافكنده تاريخ بدل خواهند گشت
 دامن زدن به نزاع هاي قومي براي تجزيه بخشي از كشور راه ديگري بايد تشويق امريكا به حمله نظامي به ايران و يا

 ".براي عبور از حكومت اسلامي در ايران جستجو نمود
 
 ! تضمين استقلال و يكپارچگي ايران در گرو صلح و دمكراسي و همبستگي عمومي است-٢

حمله نظامي به ايران در ميان ايرانيان هنوز بيش ازهشت ماه از تاريخ آن نوشته نگذشته است كه با افزايش خطر 
تجدد طلب، غرب گرا و مخالفان سرسخت جمهوري اسلامي نيز انتقاد از سياست هاي جنگ طلبانه دولت آمريكا 

گسترش . بالا گرفته است) محافظه كاران نو(و دامن زدن به تنش هاي قومي و تحريك آنان توسط نئو كانها 
ا افزايش خطر حمله نظامي به گونه اي است كه حتي برخي از آنان كه پيش از اين احساسات ناسيوناليستي همزمان ب

تلويحا و يا آشكارا از كودتاي آمريكا عليه دولت مصدق نيز دفاع ميكردند امروزه از ضرورت همسوئي با حكومت 
سلامي از بيم اگر حتي برخي از مخالفان سرسخت جمهوري ا. اسلامي در مقابله با حمله آمريكا سخن ميگويند
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حمله نظامي آمريكا آشكارا از ضرورت همسويي با رژيم سخن ميگويند، چگونه ممكن است حمله نظامي به ايران 
 ضد اسرائيلي را در ايران و در منطقه به اوج نرساند و گسترش بي ثباتي، تروريسم –موج احساسات ضد آمريكايي 

 . و بنيادگرايي محتمل ترين پيامد آن نگردد
 
اين همه مخالفت ما با جنگ طلبي آمريكا تنها بر پايه ضرورت دفاع از منافع ملي ايران و آب و خاك آن كشور  با 

استوار نيست، بلكه همچنين ريشه در باور به ارزش هاي پايدار بشر دوستانه، صلح طلبانه و دمكراتيكي دارد كه بر 
براستي ناسيوناليست هاي تندرويي كه به نام . ز نميداندپايه آن توسل به هر وسيله اي براي رسيدن به هدف را مجا

و يا از آن بدتر آمريكا را به چنين حمله اي ( از حمله آمريكا به افغانستان و عراق دفاع نمودند "منافع ملي ايرانيان"
 عمومي ، اكنون با اتكا به كدام منطق و پرنسيبي قادر خواهند بود افكار) تشويق نمودند"صدور دمكراسي"براي 

جهان و آمريكا را به خودداري از حمله نظامي به ايران جلب نمايند؟ جز آنكه تنها ياد آور شوند هزينه چنين حمله 
اي به مراتب از حمله به عراق و افغانستان بيشتر خواهد بود؟ و اگر جنگ طلبان در هئيت حاكمه آمريكا برهان 

 اتمي نيز پر هزينه تر از حاكميت طالبان و صدام در افغانستان آورند كه خطر دست يافتن جمهوري اسلامي به سلاح
 و عراق خواهد بود، چه پاسخي به آنان خواهند داد؟

 
كه تضمين آن نيز در گرو گسترش ( حركت از منافع ملي و تاكيد يكسويه برحفظ استقلال و يكپارچگي كشور 

تقرار دمكراسي و حفظ يكپارچگي كشور  در اس"اقليت هاي قومي"حس همبستگي عمومي،  تعلق و مشاركت 
اما پرسش اين جا . ، در بهترين حالت ميتواند به بسيج افكار عمومي در ايران عليه خطر جنگ منجر گردد)است

است با معيارهاي ناسيوناليستي چگونه ممكن است جهان را به ايستادگي در برابر  حمله نظامي آمريكا ترغيب نمود؟ 
 ويژه بايد به نام بشريت و انساندوستي، به نام مخالفت با كشتار انسانها، به نام صلح و دمكراسي در سطح بين المللي به

و دست يابي به امنيت و ثبات و باور به آن كه ميليتاريسم و دمكراسي ناقض يكديگرند، به نام مخالفت با زورگويي 
م مبارزه با تحقير و نفرت آفريني كه جملگي و سروري و ويرانگري، به نام مخالفت با نابودي محيط زيست و به نا

 .آنها ارمغان هرجنگي است با هر نوع جنگ طلبي و از جمله حمله نظامي آمريكا به ايران مخالفت نمود
 

پيش از اين با سازماندهي كارزار بين المللي عليه حمله آمريكا به افغانستان و عراق نشان داده شد كه بشريت بيدار با 
 خشم به ويرانگري هاي جنگ و توسل به خشونت از هر سو كه باشد مينگرد و از اولويت روش اشك و ماتم و

پيامدهاي تراژيك جنگ به ويژه درعراق اهميت . هاي سياسي براي حل مشكلات بغرنج بشري دفاع ميكند
براي خنثي نمودن . سازماندهي جنبش بين المللي پيشگيري از حمله نظامي به ايران را پيش از بيش برجسته ميسازد

گرايشات مشوق حمله نظامي به ايران چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بايد  به افشاي مقاصد ويرانگرايانه 
آن ها بارها . محافظه كاران نو در آمريكا پرداخت و نشان داد كه معضل آن ها عدم وجود دمكراسي در ايران نيست

مبارزه . يير جغرافياي منطقه و از جمله سرزمين ايران و سلطه ميليتاريسم استاعلام كرده اند كه هدف اصلي اشان تغ
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بايد كاري . بر حق ايرانيان براي گذار از بختك جمهوري اسلامي نبايد مجوزي براي همراهي با نئوكان ها گردد
آمريكا و اسرائيل كه نمود كه هيچ ايراني اي ياراي آن را نيابد از  تيمرمن و ديگر همقطاران محافظه كارش در 

 نام "دوست مردم ايران" ميدانند و روياي تجزيه آن را در سر ميپرورانند، به عنوان "كشوري بيهوده بزرگ"ايران را 
 در ميان نئوكانها، آسمان و ريسمان را به يكديگر ببافد و از همه بدتر "ترقيخواه"ببرد و يا در توهم جستجوي جناح 

بايد چنان كرد كه گروه هاي قومي كشورمان به جاي چنگ زدن به . ظامي به ايران بپردازدبه تشويق آنان به حمله ن
ريسمان نئوكان ها براي تامين حقوق خويش به مبارزه دمكراتيك، مسالمت آميز و همبسته خود با ديگر شهروندان 

گو و همكاري مشترك چنين خواستي بدون گفت. ايراني و پشتيباني آنان عليه تبعيضات قومي اميدوار گردند
جمهوري خواهان كه نيروي اصلي اعتدال سياسي در جامعه . نيروهاي قومي و سراسري تحقق نخواهد پذيرفت

اما همزمان بايد يادآور شد كه بدون مخالفت صريح و . بشمار ميروند نقش كليدي در تحقق چنين پروژه اي دارند
اري بين نيروهاي مستقل جمهوري خواه و قومي نيزوجود روشن با حمله نظامي هيچ شانسي براي نزديكي و همك

كه به تشويق حمله نظامي به ايران تعبير ) و يا سراسري(هر اظهار نظري از سوي نيروهاي قومي . نخواهد داشت
جنبش صلح طلبي تنها با حضور . گردد زمينه چنين همكاري و ديالوگي را با مخاطرات جدي روبرو مي سازد

 .نگ معنا مي يابدنيروهاي مخالف ج
 

از سوي ديگر در سطح ملي و بين المللي يكي از مخاطراتي كه جنبش پيش گيري از جنگ را تهديد ميكند، 
جنبش ضد جنگ جنبش ضد كاپيتاليستي نيست، هر چند حضور چپ گرايان در . انحصار طلبي سياسي در آن است
بسياري از . ن يا آن گروه سياسي ايراني نيز نيستپيشگيري از جنگ امر تنها اي. آن همواره نيرومند بوده است

نيروهاي ايراني اعم از چپ و راست، جمهوري خواه و مشروطه خواه، دين باور و لائيك، قومي و سراسري 
تلاش يكپارچه آنان ميتواند محافل بين المللي را از مخاطرات حمله . مخالفت خود را با جنگ اعلام كرده اند

جنگ طلبان چه در هيئت حاكمه آمريكا و چه در ايران و چه درهرگوشه جهان . تر آگاه سازدآمريكا به ايران بيش
، نه از طريق سازش و يا هم "ائتلاف ملي ايرانيان"چنين امري نه با اتكا به پروژه . ميبايست يكسره منزوي گردند

چنين امري نيازمند براه . سر است سويي با جمهوري اسلامي و نه با شبه بديل سازي در ميان اپوزيسيون ايراني مي
 . انداختن يك جنبش جهاني عليه ميليتاريسم و بنيادگرايي اسلامي است

 
 ! مبارزه عليه خطر جنگ از مبارزه عليه بنيادگرايي اسلامي جدا نيست-٣

چه سياست دفاع طلبي ازحكومت اسلامي چه از موضع راست و ": همان گونه كه در مقاله ذكر شده تاكيد نمودم
چپ نه تنها براي اپوزسيون دمكراتيك موجب سرافكندگي است بلكه قادر به تاثير گذاري مثبت بر افكار عمومي 

ناسيوناليسم راست گراي ايراني اعلام كرده است ابايي از آن ندارد كه . "بين المللي براي جلوگيري از جنگ نيست
در اين راستا آنان تا آنجا پيش رفته . كومت بايستدبراي مقابله با خطر جنگ و حفظ يكپارچگي كشور در كنار ح

اند كه اولويت خود را نه مبارزه براي حقوق بشر و دمكراسي و عليه جمهوري اسلامي، بلكه دفاع طلبي و جنگ 
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گويا پيامدهاي "براي بسياري از چپ گرايان اما . رواني عليه نيروهاي سياسي اقليت هاي قومي كشور قرار داده اند
 در آغاز انقلاب ايران و پس ازآن به "رويارويي با امپرياليسم"انگيز همسويي با بنيادگرايان اسلامي براي فاجعه 

 از "عمده بودن مبارزه با امپرياليسم"اندازه كافي نتايج ويران گر در پي نداشته است تا با تجديد نظر در سياست 
اين مشكلي است كه نيروهاي . مي ايران دست بردارندهمسوشدن با حماس، حزب االله لبنان، طالبان و جمهوري اسلا

 همچنان معيار "ضد امپرياليسم"براي برخي از نيروهاي ضد جنگ، . چپ در سطح بين المللي نيز با آن روبرويند
امري كه بروشني توضيح دهنده دليل نزديكي . اصلي ترقيخواهي و صف بنديهاي ملي و جهاني به شمار ميرود

ا در امريكاي لاتين و بخش ازچپ جهاني با جمهوري اسلامي و بنيادگرايي اسلامي در حكومت هاي چپ گر
اين همسويي ها اما همواره آشكارا و با نيت حمايت صورت نميگيرند بلكه اتخاذ سياست هاي يكسويه . منطقه است

راي نمونه جنبش صلح طلبي ب. عليه آمريكا نا خواسته آن ها را در كنار جمهوري اسلامي و بنيادگرايان قرار ميدهد
كه به جاي تاكيد همزمان بر صلح و دمكراسي و امنيت براي ايران و منطقه، تنها جنگ طلبي را محكوم سازد بي 

با چنين سياستي نيروهاي سكولار، دمكراتيك و تجدد خواه . ترديد با استقبال بنيادگرايان اسلامي روبرو خواهد شد
 از دست داده و از هر نوع چالشي در برابر نيروهاي استبدادي ديني بومي عاجز يكسره قدرت اثر گذاري مستقل را

 ."خواهند ماند و به حاميان شرمگين بنيادگرايان اسلامي بدل خواهند شد
 

 تجربه دو جنبش ضد جنگ افغانستان و عراق به روشني نشانگر آن است جنبشي كه در پاسخ به تهديدات و 
 طلبانه آمريكا، يكسره خود را به بنياگرايان اسلامي، طالبان و يا صدام نزديك ساخته و اقدامات ميليتاريستي و جنگ

وظيفه اصلي خود را دامن زدن به احساسات و هيجانات ضد امپرياليستي و ضد امريكايي مي داند، چگونه در عمل 
فتن ضرورت مبارزه همزمان عليه هر نوع ناديده گر. به نيروي حامي ديكتاتورها و بنيادگرايان اسلامي بدل مي گردد

جنگ طلبي آمريكا و عليه جمهوري اسلامي به معناي رويارويي با مبارزات دمكراتيك ايرانيان براي پايان بخشيدن 
چنين خطري هم در ميان گرو هاي اپوزيسيون ايراني به چشم ميخورد و هم از . به عمر استبداد ديني در كشور است

براي بسياري از آنان مشكل اصلي . ضد جنگ در كشورهاي غربي گسترده استآن بدتر در ميان نيروهاي 
 است و همسويي با حكومت بنيادگراي اسلامي در ايران نه تنها نا مطلوب نيست، بلكه اجتناب "امپرياليسم آمريكا"

دستها از "ار آخرين نمونه آن برخورد مسئولان ائتلاف ضد جنگ در بريتانيا است كه پيوستگي  كارز. ناپذير است
  را بدليل موضع همزمان آن عليه جنگ طلبي و عليه جمهوري اسلامي لغو كرده و اهداف و "مردم ايران كوتاه

اينان گويا فراموش .  خوانده اند"كاملا متغاير با اهداف و اصول ائتلاف ضد جنگ در بريتانيا"اصول اين كارزار را
ي اسلامي ايران در عراق، لبنان و فلسطين، تهديد دايمي اسراييل كرده اند كه مداخلات و ماجراجويي هاي جمهور

كه بسياري آن را (به نابودي ، پيشبرد پروژه غني سازي اورانيوم و سر باز زدن از همكاري با سازمان ملل متحد 
 نظامي زمينه ساز خطر حمله) تلاشي پنهان و يا آشكار براي وادارساختن جهان به پذيرش يك ايران اتمي ميدانند

همسويي با جمهوري اسلامي در يك جنبش پيشگيري از جنگ خواسته و يا ناخواسته به معناي به . آمريكا است
حاشيه راندن جنبش حقوق بشر در ايران و رويارويي با مردمي است كه براي نيل به دمكراسي مي رزمند و نيازمند 
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سياست همسويي با جمهوري اسلامي .  ميباشند-سلامي  و نه از جمهوري ا-پشتيباني بين المللي از مبارزات شان 
به جنبش صلح طلبي و . جنبش پيش گيري از جنگ را تقويت نمي كند بلكه شكاف دروني آن را فزوني ميبخشد

يا : بسياري ميگويند راه سومي وجود ندارد. ضد جنگ حقانيت نمي بخشد، بلكه مشروعيت آن را خدشه دار ميسازد
يكا و لاجرم در كنار جمهوري اسلامي ايستاد و يا بايد براي به زانو در آوردن جمهوري اسلامي به بايد در برابر آمر

به گمان من اما مبارزه همزمان براي صلح و دمكراسي بنيان آن صداي سومي است .  نيروي نظامي آمريكا اتكا نمود
پرسش . بنياد گرايي اسلامي در ايران گرددكه ميتواند مانع از بهره برداري جنبش ضد جنگ به سود ارتجاع بومي و 

اين جاست آيا راه سوم تنها يك اتوپي است و يا امكاني است براي شكل بخشيدن به يك گفتمان مستقل كه آينده 
 .نيروهاي دمكرات و سكولار به آن وابسته است

 
 ر در ايران افزايش فشار سياسي براي توقف غني سازي اورانيوم و دفاع از حقوق بش:  راه سوم-۴

  صداي سوم در پرتوي رد دو راه حل حمله نظامي به ايران و يا حمايت و همسويي با جمهوري اسلامي و تلاش 
صداي سوم نه به معناي ": همان گونه كه پيشتر در همان مقاله اشاره نمودم. براي مصالحه و تثبيت آن معنا مي يابد

 معناي رمانتيسيم و جنگ دون كيشوتي در جبهه هاي گوناگون مي دفاع شرمگينانه از حكومت اسلامي است و نه به
آنان كه ضمن مخالفت با جمهوري اسلامي با هر نوع فشار جامعه جهاني بر رژيم جمهوري اسلامي مخالفت . باشد

ميكنند گرچه در خيال خود جبهه سومي را گشوده اند اما در عالم واقع خود را به جمهوري اسلامي ايران و 
بي دليل نيست كه حكومت اسلامي نيز گام هايي براي نزديك نشان دادن خود . گرايان منطقه نزديك ميسازندبنياد

حكومت ايران مانع جدي در راه صلح و دمكراسي در ايران و منطقه ايجاد كرده . به اين بخش آغاز كرده است
ان به عنوان يكي از موضوعات اصلي در از اينرو ميبايست خواستار آن شد كه همواره نقض حقوق بشر در اير. است

در . مذاكرات و مناسبات مجامع بين المللي و دولتهاي دمكراتيك با رژيم جمهوري اسلامي ايران مد نظر قرارگيرد
اين راستا ميبايست از كليه اقدامات سياسي و ديپلماتيك سازمان ملل متحد نيز كه بنا بر آن، سران و نمايندگان 

محكوم نمودن سياست هسته اي بحران زاي رژيم ...  مي مورد فشار قرار گيرند، حمايت كردسياسي جمهوري اسلا
جمهوري اسلامي، خواست توقف غني سازي اورانيوم و نظارت كامل آژانس بين المللي بر انرژي اتمي و همكاري 

ه جاي دفاع از حق مردم با آن، مخالفت با دخالت و حمله نظامي به ايران و سياست بديل سازي قدرت هاي بزرگ ب
ايران در تعيين سرنوشت خود، ميبايست با خواست افزايش حمايت بين المللي از مبارزات دمكراتيك مردم ايران 

اعمال فشار سياسي بين المللي براي به عقب راندن رژيم جمهوري اسلامي و در دفاع از حقوق بشر و . همراه شود
ردم ايران، آن راهي است كه ميتواند به تقويت صداي سوم در برابر تلاش براي اعتلاي مبارزات دمكراتيك م

 "هوشمند"هاي  اعمال فشار ديپلماتيك و سياسي تمام عيار و تحريم"درواقع . "ميليتاريسم و بنيادگرايي ياري رساند
قراردادن المللي و شوراي امنيت، مبنا  براي وادار كردن جمهوري اسلامي ايران به پذيرش سازش با آژانس بين

المللي  ها و مجامع بين ي حقوق بشر در ايران به عنوان معيار اساسي و مستمر در چگونگي تنظيم مناسبات دولت مسئله
با جمهوري اسلامي ايران، اتخاذ سياستي كه بنا برآن، سران، رهبران و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران مورد 
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المللي در دفاع از مبارزات دمكراتيك مردم و  تر بين ه گستردهفشار، تحريم و تعقيب قرار گيرند، حمايت هرچ
 "اپوزيسيون آزادي خواه و مستقل ايران را از جمله فشارهاي مشروع براي به عقب راندن رژيم جمهوري اسلامي

 ).٢٠٠٧، آپريل ٨مصاحبه فاضل حسيني با مهرداد درويش پور ، گذار، شماره (مي توان برشمرد 
 

ش حقوق بشر در ايران و خواست لغو غني سازي اورانيوم آن حلقه واسطي است كه بسيج همگاني دامن زدن به جنب
آنان كه با حركت از اين كه غني سازي حق مسلم ماست در تنور . عليه مليتاريسم و عليه بنيادگرايي را ميسر ميسازد

. ان شود تا چه اندازه جدي استجنگ طلبي مي دمند در نمي يابند در صورت حمله نظامي خطر آن كه ايران وير
آنان كه جز به فتح قدرت به هر قيمتي به چيز ديگري نمي انديشند؛ آنان كه حقوق بشر را بدليل خصلت عام و 

، "بورژوايي خواندن"فراگير آن با باورهاي ايدئولوژيك و انحصارطلبانه خود در تضاد مي يابند؛ آنان كه با 
دن حقوق بشر به تخطئه آن ميپردازند؛ آنان كه دامن زدن به جنبش حقوق بشر را آمريكايي خواندن و يا غربي خوان

 خود ميدانند؛ و با لاخره آنان كه به حقوق بشر به ديده اي ابزاري مينگرند، در "ضد امپرياليستي"منافي پروژه هاي 
به دمكراسي حتي در نمي يابند كه بدون همگاني شدن جنبش دفاع از حقوق بشر امر تضمين يكپارچگي و گذار 

و اگر هم ايران با حمله نظامي، تجزيه كشور و جنگ . صورت  تغيير رژيم نيز با چالش هاي جدي روبرو خواهد شد
 . خونين داخلي از پاي در نيايد، در چنبره  استبداد پژمرده خواهد گشت

 
 هرچيز نيازمند شكل بخشيدن به تغيير چشم انداز نا مطلوب كنوني در داخل كشور و در صحنه بين المللي قبل از

كارزار گسترده دمكراتيك و مستقلي است كه بتوانند صداي صلح و دمكراسي را در تمايز از ميليتاريسم و 
آيا ايرانيان قادر خواهند بود بدور از تعلقات سياسي خود در كنار كارزار جهاني . بنيادگرايي بگوش  جهانيان برساند

ي و جنگ با ايران، براي رساتر ساختن صداي سوم بپا خيزند؟ و يا به سمت يكي از دو براي جلوگيري از حمله نظام
نيروي ميليتاريسم و بنيادگرايي اسلامي خواهند چرخيد؟ گمان زني در باره آينده بس دشوار است و به سختي 

 و تنها ميدانم كه تاريخ من اما تصميم خود را مدتها پيش از اين گرفته ام. ميتوان باور نهان آن ملت را كشف نمود
 !براي مجيزه گويان قدرت تره هم خرد نكرده است

 


